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Abstract 
In some verses of the Qur'an, the culture and  beliefs contemporary 

to the time of revelation are mentioned. This factor led  some to the theory 
of    " the influence of the culture of the revelation time  on the Qur'an  . "  One 

of these people is Mr. Baha'uddin Khorramshahi. He  presented his theory 
in the article    " Reflection of the culture of the  revelation time in the 
Qur'an  "  . He believes: although the Qur'an was  revealed to the Prophet 

(PBUH) by God with all his words, but sometimes in order  to accompany 
and appease the people of the age of revelation, God has expressed  their 
beliefs knowingly and intentionally; Therefore, if in some cases, verses  
from the Qur'an were contrary to science and the real world, one should 
not  think that a verse from the Qur'an has been invalidated. Khorramshahi 
has  relied on evidences and proofs from the Qur'an to prove his theory, 
including  :the issue of the causes of revelation, the reflection of the culture 

of  ignorance with the intention of transgression and correction, the 
Qur'an's use  of literary forms and methods and words of the age of 
revelation, and the  mention of jinn, magic and the evil eye in the Qur'an. 
In the present study, in  a descriptive-analytical method and with a critical 
tendency, each of these  evidences and reasons was analyzed and 
examined with reference to other verses  of the Qur'an. The result of the 
research was that none of the evidences cited  by Khorramshahi can prove 
the theory that there is a superstitious and contrary  science in the Qur'an 
and the Qur'an has accepted it . 
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 » از بهاءالدين خرمشاهينقد و بررسي مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن 

 ١کلانتری   اکبرعلی

  ٢مجتبی مصلحی 

  چكيده
در آياتي از قرآن به فرهنگ و عقايد مردم معاصر نزول اشاره شده اســت. همــين  

نظريه «تأثير قرآن از فرهنگ زمانه» را مطرح كنند. يكــي از ايــن    اي عامل سبب شد عده 

الدين خرمشاهي است. ايشان نظريه خــود را در مقالــه «بازتــاب فرهنــگ  افراد آقاي بهاء 

قــرآن هرچنــد بــا تمــام الفــاظش از  ارائه داده است. ايشان معتقد اســت:  »  زمانه در قرآن 

طرف خداوند بر پيامبر (ص) نازل شده، اما برخي مواقع به جهت همراهي و مماشات بــا  

مردم عصر نزول، خداوند عالماً و عامداً عقايــد آنــان را بيــان كــرده اســت؛ لــذا اگــر در  

اي از  مواردي، آياتي از قرآن مخالفِ علم و جهــانِ واقــع بــود، نبايــد پنداشــت كــه آيــه 

قرآن ابطال شده است. خرمشاهي براي اثبات نظريه خود بــه شــواهد و دلايلــي از قــرآن  

قصــد تخطئــه و  النزول، انعكاس فرهنــگ جاهليــت به استناد كرده، ازجمله: مسأله اسباب 

هاي ادبي و واژگان عصر نزول و همچنين ذكــر  ها و شيوه اصلاح، استفاده قرآن از قالب 

تحليلــي و بــا    –زخم در قرآن. در پژوهش حاضر، به روش توصــيفي  جن، سحر و چشم 

تك اين شواهد و دلايل با استناد به ســاير آيــات قــرآن، تحليــل و  گرايش انتقادي، تك 

يــك از شــواهدي كــه خرمشــاهي بــه آن  بررسي شد. حاصل پژوهش اين شد كــه هيچ 

كننده اين نظريه باشد كه در قرآن مطلبي خرافي و خــلاف  تواند اثبات استناد كرده، نمي 

  علم آمده و قرآن نيز آن را پذيرفته است. 

    قرآن كريم، فرهنگ و عقايد، عصر نزول، بهاءالدين خرمشاهي.   هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه١
، در قرن هفتم مــيلادي  (ص) )، زبان قوم پيامبر   ١٩٥قرآن كريم به زبان عربي مبين (شعراء/ 

نازل شد. ازآنجاكه قرآن به زبــان عربــي اســت و   (ص) در شبه جزيرة عربستان بر حضرت محمّد 

و... اســتفاده    ، تمثيل ، تشبيه هاي زبان عربي مانند: استعاره براي بيان مقاصد و معاني خود از قالب 

ها و اعتقــادات و آداب و رســوم و مســائلي  نموده و همچنين با توجه به اينكه در قرآن به پديده 

اشاره شده كه در آن زمانِ شبه جزيره عربستان مطرح بوده، اين فرضيه مطــرح شــد كــه قــرآن  

  متأثر از فرهنگ زمان خود است. 

شايان ذكر است كه فرضية اثرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه هرچنــد، دو ســه قــرن اخيــر  

رواج يافته اما بايد توجه داشت كه اين تفكر در بين مشركين عصر نزول نيز مطرح بوده اســت:  
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). حتــي پــس از آن در همــان قــرن اول  ٥و    ٤(فرقان/    ١» ا

پسر سرجون بــن منصــور رومــي مســيحي كاتــب و    ٢اين فرضيه توسط يوحناي دمشقي مسيحي 

دانســت  هــاي مســيحيت مي سفيان مطرح شد كه اســلام را متــأثر از آموزه مشاوره معاوية بن ابي 

ــدكي از  ١٨:  ١٣٩٨؛ معلمــي،  ١٠٦٦:  ١٩٨٢(دره حــداد،   ــين تعــداد ان ــن تفكــر در ب ). ســپس اي

مفسران اسلامي نفوذ كرد. اين مفسران در تفسير برخي آيات به تأثيرپذيري از فرهنــگ عصــر  

، ج  ١٤٠٧انــد (زمخشــري،  نزول و مطابقت برخي آيات با باورهاي عصر جاهليت اذعــان كرده 

  ). ١٦٢: ١، ج  ١٤١٨؛ بيضاوي،  ٧٦:  ٧، ج  ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٣٢٠:  ١

متفاوتي تقرير شده كــه    هاي البته فرضيه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول به شكل 

هر يك پيامدهاي خاص خود را دارد؛ مثلاً تعدادي از مستشرقان با انكار وحيــاني بــودن قــرآن  

همــان   (ص) اند كه قرآن كاملاً تسليم فرهنگ و باورهاي عرب جاهلي بوده و پيامبر بر اين عقيده 

ــدك  پرســتان، عقايــد اديــان مختلــف و قــوانين معــاملاتي عرب هاي بت ســنّت  ــا ان هــا و... را ب

كــه قــرآن بازتــابي از افكــار و  طوري عنوان دين براي مــردم بيــان كــرده اســت؛ به اصلاحاتي به 

  ). ٦:  ١٣٥٧هاي عصر نزول است (گلدزيهر، ايده 

 
رَحِیمًا. قرآن اين پندار را رد كرده است: «١ غَفُورًا  کَانَ  هُ  إِنَّ رْضِ 
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  ).١٦١: ٢٠، ج ١٤١٥عساکر، ؛ ابن٣٠٣: ١٣٥٠ندیم، . در منابع اسلامی نام او منصور یا جبر ذکر شده است (ابن٢
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برخي نيز با پذيرش وحياني بودن قرآن بر اين باورنــد كــه اساســاً هرگونــه متنــي بازتــاب  

مناسبات فرهنگي و باورهاي حاكم بر زمانه تاريخي به وجود آمدن آن مــتن اســت. قــرآن نيــز  

كنــد؛  عنوان يك متن تاريخي لزوماً با معتقدات، باورها و مناسبات عصر خويش همراهي مي به 

كه متن و نص چيزي جــز يــك محصــول فرهنگــي عصــر مؤلــف مــتن نخواهــد بــود  اي گونه به 

  ). ١٩٣- ١٩٤:  ١٩٩٢؛ همان، ٢٤:  ١٩٩٤(ابوزيد،  

اي نيز ضمن پذيرش وحياني بودن قرآن، بر اين باورند كه در مواردي قــرآن كــريم  عده 

از اصطلاحات و آداب محاوره عرب جاهلي و همچنين از فرهنگ مــردم و آداب و باورهــاي  

عنوان ابزاري براي تفهيم معــارف الهــي  هاي علمي، به آنان ولو غلط و مخالف واقعيت و گزاره 

ديگر، در مواردي قرآن كــريم فرهنــگ و باورهــاي مــردم عصــر  عبارت استفاده كرده است. به 

ها را در خود انعكاس داده، بــدون آنكــه داوري كنــد؛ بنــابراين  را گزارش داده و آن  (ص) پيامبر 

؛  ١١٢:  ١٤٠٠ها ثابت شود پيام و مدلول قرآن نقض و ابطال نشده اســت (دروزه، اگر بطلان آن 

الدين خرمشاهي اســت.  ). يكي از افرادي كه به اين نظريه گرايش دارد، بهاء ٣٩:  ١٣٧٣جليلي،  

شمســي در   ١٣٧٤ايشان مقاله خود با عنوان «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن كــريم» را در ســال 

  اند. مجله «بينات» به چاپ رسانده 

در پژوهش حاضر پس از بيــان معنــاي لغــوي و اصــطلاحي «فرهنــگ» و «زمانــه»، ســعي  

تحليلي و بــا اســتناد بــه آيــات قــرآن و   –شود نظرية بهاءالدين خرمشاهي به روش توصيفي مي 

  ها، بررسي و نقد شود. برداشت مفسران از آن 

  . پيشينة پژوهش٢-١
هــا و مقــالات متعــددي  در تحليل و نقد نظرية انعكــاس فرهنــگ زمانــه در قــرآن، كتاب 

) اثــر محمّــدعلي ايــازي.  ١٣٨٠كتــاب «قــرآن و فرهنــگ زمانــه» (  –١نوشته شده است؛ ماننــد: 

نويسنده در فصل سوم اين كتاب ابتدا نظرية بازتاب فرهنگ زمانه را توضــيح داده و ســپس بــه  

تفاوت اين نظريه با نظرية زبان قوم بودن قرآن و همچنين نظرية تــأثير قــرآن از فرهنــگ زمانــه  

اشاره داشته اســت؛ پــس از آن، اهــداف و پيامــدهاي نظريــه را تبيــين نمــوده و در انتهــا هشــت  

اشكال بر كليت نظرية بازتاب فرهنگ زمانه بيان كرده است. نويسنده در ايــن كتــاب متعــرض  

مقالة «قرآن و فرهنــگ عصــر نــزول» اثــر   – ٢ست. تك شواهد و دلايل خرمشاهي نشده ا تك 
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)؛ در اين مقاله به تبيــين ايــن امــر  ١٣٨٧تاش (فصلنامه علمي پژوهشي قبسات: عبدالمجيد طالب 

پرداخته شده كه هرچند قرآن متني عربي است اما ايــن مــتن محصــول فرهنــگ عربــي نيســت،  

مقالــة «مستشــرقان و    –  ٣دار فرهنگ قرآنــي هســتند.  ها وام بلكه فرهنگ عربي و ديگر فرهنگ 

رضــا رضــايي (دوفصــلنامه قــرآن پژوهــي خــاور  تأثيرپذيري قــرآن از فرهنــگ زمانــه» از حسن 

)؛ در اين مقاله تفكيكي بــين نظريــه تأثيرپــذيري قــرآن از فرهنــگ زمانــه كــه از  ١٣٨٨شناسان: 

سوي مستشرقان مطرح شده، با نظرية خرمشــاهي (بازتــاب فرهنــگ زمانــه در قــرآن) صــورت  

نگرفته است. نويسنده در اين مقاله با توجه به اينكه قرآن با بســياري از فرهنــگ عصــر جــاهلي  

برخورد انكاري يا اصــلاحي داشــته، نتيجــه گرفتــه كــه قــرآن از فرهنــگ زمانــه متــأثر نشــده و  

مقالة «قــرآن   – ٤همچنين عربي بودن قرآن نيز به معناي ورود فرهنگ خرافي در قرآن نيست. 

ــات:   ــه بين ــه (مجل ــزول» از حســين فقي ــدگاه  ١٣٨٩و فرهنــگ عصــر ن ــه ســه دي ــن مقال )؛ در اي

تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه، قرآن به زبان قوم و قرآن، بازتاب فرهنــگ زمانــه (ديــدگاه  

صورت جداگانه نقادي شــده اســت. نويســنده در  خرمشاهي)، از هم تفكيك شده و هركدام به 

اين مقاله بدون اينكه متعرض شواهد و دلايل بهاءالدين خرمشاهي شود، سه اشكال را بر اصــل  

مقالة «قرآن و فرهنگ زمانــه» از حيــدرعلي رســتمي (فصــلنامه    –  ٥اين نظريه وارد كرده است.  

)؛ در ايــن مقالــه نيــز تفكيكــي بــين تقريــرات متفــاوت تــأثير قــرآن از  ١٣٨٩مطالعات تفسيري:  

فرهنگ زمانه صورت نگرفته است. نويسنده در اين مقاله كوشــيده اســت خاســتگاه تــاريخي و  

شــود،  كه ملاحظه مي طور نقد اين عوامل بپردازد. همان يابي كند و به نظري اين ديدگاه را ريشه 

در تمام اين تأليفات، راجع به اصل نظريه انعكاس فرهنگ زمانه در قرآن و تقريــرات مختلفــي  

تك شواهد و دلايلــي  صورت مجزا، راجع به تك كه از آن وجود دارد، بحث شده است اما به 

  كه خرمشاهي در تأييد نظرية خود بدان شاره كرده، مطالب مستقلي بيان نشده است. 

البته دو مقاله نگاشته شده كه فقــط نــاظر بــه يكــي از پــنج دلايــل و شــواهدي اســت كــه  

بهاءالدين خرمشاهي نظريه خود را مستند بدان كرده است؛ آن دليل عبــارت اســت از: اســتفادة  

هاي بيــاني. يكــي مقالــة «تشــبيهات و تمثــيلات قــرآن و  هاي زباني، ادبــي و شــيوه قرآن از قالب 

). ديگــري مقالــة  ١٣٨٨زاده و نجميــه افشــاري (مجلــه ســفينه:  فرهنگ زمانه» اثــر فتحيــه فتــاحي 

). در  ١٣٩٥منش (پرتــو وحــي:  هاي قرآن و فرهنگ زمانــه» از مــريم صــالحي هاي مثال «استعاره 
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هاي بياني مردم عصر نــزول  اين دو مقاله به تبيين اين امر پرداخته شده كه استفادة قرآن از شيوه 

با جاودانگي قرآن منافات ندارد؛ اما خرمشاهي چهار شاهد و دليل ديگر نيز مطــرح كــرده كــه  

  نياز به تبيين و توضيح دارد. 

  . معناي لغوي و اصطلاحي «فرهنگ» و «زمانه»٢
ازآنجاكه محور بحث بر انعكاس فرهنگ زمانه در قرآن كريم است، ضروري اســت در  

  ابتدا منظور از «فرهنگ» و «زمانه» روشن شود. 

«فرهنگ» در لغت به معاني مختلفي آمده است؛ ازجمله: «تعليم و تربيت، علم و دانــش و  

نامه)، مجموع آداب و رسوم، مجموعة علوم و معارف و هنرهاي يك  ادب، كتاب لغات (واژه 

: ذيل مــدخل)؛ امــا ازآنجاكــه فرهنــگ از اصــطلاحات مــورد اســتفاده در  ١٣٤١قوم» (دهخدا، 

انــد: «مجموعــه  شناســان فرهنــگ را چنــين تعريــف كرده شناسي نيــز هســت، جامعه علوم جامعه 

ها، هنرها، افكار و عقايــد، اخلاقيــات، مقــررات و قــوانين، آداب و رســوم و ســاير  علوم، دانش 

كنــد» (محســني،  عنوان يــك عضــو از جامعــه كســب مي ها و عاداتي است كه انسان به آموخته 

١٦٤:  ١٣٦٣ .(  

: ذيــل مــدخل) و  ١٣٧١«زمانه» در لغت به معناي «دهــر و روزگــار» آمــده اســت (معــين،  

و نــزول قــرآن اســت. شــايان   (ص) منظور ما در اين پژوهش، روزگار و عصر حيات پيامبر اكــرم 

ذكر است تعاريفي كه ارائه شد، منطبق با تعريف ارائــه شــده بهاءالــدين خرمشــاهي نيــز هســت  

  ). ٩١:  ١٣٧٤(خرمشاهي،  

. بررسي و نقد ديدگاه بهاءالدين خرمشاهي مبني بر انعكاس فرهنگ ٣

  زمانه در قرآن
كنيم. سپس شــواهد و دلايلــي  در اين قسمت ابتدا ادعاي بهاءالدين خرمشاهي را بيان مي 

را كه نويسنده مقاله براي ادعاي خويش آورده، ذكر كرده و در ذيل هر يــك از ايــن شــواهد،  

پردازيم و در پايان نيز ايرادات و ابهاماتي كه بر كليت اين نظريــه وارد  ها مي نقد و بررسي آن به 

  كنيم. است، ذكر مي 

كنــد دو نكتــه را يــادآور  قبل از شروع بحث ضرورت رعايت اخلاق علمــي ايجــاب مي 
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دانــد و در  خرمشاهي اين ادعــا را يــك نظريــة موقــت و قابــل نقــد مي  جناب شويم: يكي اينكه 

نويسد: «ازآنجاكه اين نظريه تازه است و قطعي و استدلالي و اثبات پذير نهــايي  ابتداي مقاله مي 

كنــد كــه آن را مســلم و  نيست، لذا هم ادب شرعي و هم اخــلاق و احتيــاط علمــي ايجــاب مي 

ته ديگر اينكه بايــد توجــه داشــت كــه خرمشــاهي قــرآن را  نك ).  ٩٠مفروغ تلقي نكنيم» (همان:  

داند كه با تمام الفاظ آن از طرف خداوند توسط جبرئيل بر پيــامبر نــازل شــده  اثري وحياني مي 

  ). لذا نبايد تصور شود كه ايشان منكر وحياني بودن عين الفاظ قرآن است. ٩٠است (همان:  

  . نظرية بهاءالدين خرمشاهي١-٣
خرمشاهي معتقد است كه خداوند به صلاحديد خود عالماً و عامداً بخشي از فرهنــگ و  

بيني مردمــان عصــر نــزول قــرآن را در قــرآن راه داده اســت؛ لــذا اگــر در قــرآن مطــالبي  جهان 

مخالف علم بود، نبايد انكار كرد؛ چراكه قرآن فرهنگ زمانه را بازتاب داده است. خرمشــاهي  

نويسد: «راقم اين سطور خود بر آن اســت كــه فرهنــگ يعنــي آداب و عــادات و  باره مي دراين 

بيني مردمان عصر نزول قرآن (و طبعــاً مقــاديري از  عقايد و معارف و رسوم و مناسبات و جهان 

فرهنگ يا شبه فرهنگ جاهليت) عالماً و عامداً به صلاحديد صاحب قــرآن، خداونــد ســبحان،  

).  ٩١در كلام االله (قرآن) راه داده شده است (نــه اينكــه قهــراً و طبعــاً راه يافتــه اســت)» (همــان:  

گونــه كــه قطعــه يــا قطــاعي از زبــان مــردم  نويسد: «خداونــد همان ايشان در ادامة مقاله خود مي 

عربستان سدة هفتم ميلادي يعني زباني بــا زمــان و مكــان و تــاريخ و جغرافيــاي معــين و معلــوم  

گونه قطعه يا قطــاعي از كــل فرهنــگ آن عصــر  براي بيان وحي خود استفاده برده است، همان 

برگرفته است تا بر مبناي آن بتوان نامتناهي را در متناهي بازگفــت و دريــا را در بركــه انعكــاس  

)؛ «لذا اگر در قرآن كريم هيئت بطلميوسي يا طــب جالينوســي مــنعكس باشــد،  ٩١داد» (همان: 

نبايد انكار كرد و اگر پيشرفت علم هيئــت بطلميوســي و طــب جالينوســي را ابطــال كــرد نبايــد  

نتيجه گرفت كه احكامي از قرآن را ابطال كرده است؛ زيرا قــرآن و فرهنــگ زمانــه را بازتافتــه  

  ). ٩٥است نه لزوماً و در همه موارد حقايق ازلي و ابدي را» (همان: 

شود، طبق نظر خرمشاهي نظرية بازتاب فرهنگ زمانه مربوط به همــه  چنانكه ملاحظه مي 

اي ديگــر از آيــات حكايــت از  آيات قرآن نيست بلكه تنها شامل بخشي از آيات اســت و پــاره 

حقايق ازلي و ابدي و ثابت دارد؛ بنابراين از نظر خرمشاهي اگر در قرآن آياتي مخالف واقع و  
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روست كه هدف آن، همراهي بــا فرهنــگ و بــاور مردمــان عصــر نــزول بــوده و  علم بود، ازآن 

خداوند اين را عامداً در قرآن ذكــر كــرده اســت. تفــاوت نظريــة مشــهور مســلمانان بــا ادعــاي  

خرمشاهي در اين است كه مشهور مسلمانان هرچند منكر ورود فرهنگ عصر در قرآن نيســتند  

داننــد. خرمشــاهي در  هاي خرافي و غيرعلمي در قــرآن نمي اما اين امر را به معناي ورود گزاره 

  پردازيم: ها مي كند كه در ادامه به بيان و ارزيابي آن تأييد نظريه خود دلايلي از قرآن ذكر مي 

  النزول يا شأن نزول. مسأله اسباب١.  ١. ٣
اولين مبحثي كه نويسندة مقالة «بازتاب فرهنــگ زمانــه در قــرآن» در تأييــد نظريــة خــود  

كــه   اي نويسد: «اولــين پديــده باره مي است. خرمشاهي دراين   ١النزول مطرح كرده، مسأله اسباب 

حاكي از راه دادن بخشي از زندگي و فرهنگ مردم معاصر با نزول قرآن در قرآن كريم اســت  

النزول يا شــأن نــزول اســت؛ يعنــي  و مقبول همگان از مسلمان و غيرمسلمان است، مسأله اسباب 

آمــد كــه غالبــاً حضــرت  هايي پــيش مي اين پديده كه مسائل مادي و رويدادها يــا حتــي ســؤال 

تناســب آن آيــه  اند و به دنبال آن و به ها بوده و اصحاب يا معاصران او در معرض آن  (ص) رسول 

  ). ٩١-   ٩٢يا آياتي از قرآن كريم نازل شده است» (همان: 

  بررسي و نقد
تواند تأييــدي بــر نظريــة خرمشــاهي باشــد،  النزول و اينكه آيا اين مسأله مي دربارة اسباب 

زمينــه خاصــي و بــدون  نياز است دو نكته بيان گردد؛ اول اينكه بيشتر آيــات قــرآن بــدون پيش 

  ٤٦٠آية قــرآن، حــداكثر    ٦٢٣٦كه ناظر به حادثه يا پيشامدي باشد، نازل شده است. از ميان  اين 

)؛ بنابراين بيشتر آيات قرآن جنبــة عــام و  ١٣٦: ١٩٩٠آيه آن داراي سبب و نزول است (حنفي، 

تواند مخــتص بــه  كلي دارد و ناظر به پيشامدهاي عصر نزول نيست و لذا اين دسته از آيات نمي 

زمان يا مكان خاصي باشد. دوم اينكه مســأله اســباب نــزول، تنهــا ورود فرهنــگ مــردم معاصــر  

كند كه مطالب خرافي و مخالف علــم،  كند اما اين مسأله اثبات نمي قرآن را در قرآن اثبات مي 

  عالماً و عامداً در قرآن راه يافته است. 

 
چند آیه و شد) است که یک یا  . سبب نزول عبارت از اموری (حادثه، اوضاع و شرایط و سؤالهایی که در جامعه مطرح می١

). به تعبیر دیگر، حادثه یا پیشامدی را که متعاقب  ٢٠:  ١٣٨٩ای در پی آنها و به خاطر آنها نازل شده است (حجتی،  یا سوره
 ).٦٦ب:  ١٣٨٨نامند (معرفت، شد، سبب نزول میآن آیه یا آیاتی نازل می
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در قــرآن پاســخ    (ص) اما براي اينكه شبهه چرايي انعكاس مسائل روز جامعه معاصر رسول اكرم 

داده شود، بايد گفت: اولاً با توجه به آياتي كه در آن قرآن را به ذكري براي همه جهانيان توصــيف  

)، لــذا  ١را پيامبري براي همــه مــردم ذكــر نمــوده (فرقــان/    (ص) ) و همچنين پيامبر ١٠٤كرده (يوسف/  

هاســت و اختصاصــي بــه عصــر  اند كه قرآن بــراي همــه عصــرها و نسل مفسران طبق اين آيات گفته 

:  ٤، ج  ١٣٧٢؛ طبرسي،  ٥٨:  ١٣، ج  ١٤٢٠رسالت و همچنين به شبه جزيره عربستان ندارد (فخر رازي،  

هــاي موجــود  )؛ اما معناي اين سخن اين نيست كه قرآن به واقعيت ٢٦٠:  ٧، ج  ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٥١٣

كنــد در مرحلــة اول  زمان خود توجه نداشته باشد. اتفاقاً رسالت جهــاني و جــاوداني قــرآن اقتضــا مي 

هاي موجود جامعه  هاي مخاطبان نخستين خود باشد. اگر قرآن به واقعيت پاسخگوي مسائل و واقعيت 

توانســت  داد، چطــور مي خود توجه نداشت يا به مسائل و مشكلات مطرح در جامعه خود پاسخ نمي 

جاودانگي و جهاني بودن را داشته باشد. ثانياً: درست است كه آياتي كه به خاطر پيشامد خاصي نازل  

النزول) خصوصيت زماني و فرهنگي عصــر نــزول قــرآن را دارد، امــا بايــد  شده (آيات داراي اسباب 

اند خصوصيت واقعه موجب محدوديت حكــم  توجه داشت كه چنانكه دانشمندان علوم قرآني گفته 

كند. بلكه پيام يا دستورالعمل و قانون وضع شــده در  گردد و موضوع خاص حكم را خاص نمي نمي 

:  ١، ج  ١٤٢١؛ ســيوطي،  ١٢٦:  ١، ج  ١٤١٠اين آيات همانند ساير آيات عام و فراگير است (زركشي،  

)  ٦- ٩عنوان مثال، هرچند ســبب نــزول آيــات لعــان (نــور/   ). به ٢٧٤:  ١الف، ج    ١٣٨٨؛ معرفت،  ١٢٣

) امــا حكــم آن  ١٠٦:  ١٣٨٩عباس، عويمر عجلاني) اســت (حجتــي،  هلال بن اميه (و يا به روايت ابن 

ها جــاري و ســاري اســت. ثالثــاً در برخــي  ها و همه نســل آيات عام و فراگير است و براي همه مكان 

موارد احكام مطرح شده عكس و نقيض آداب و عقايــد عصــر نــزول اســت ماننــد جــواز ازدواج بــا  

  ). ٣٧با زينب است (احزاب/    (ص) همسران پسرخوانده كه سبب نزول آن ازدواج پيامبر 

با توجه به نكاتي كه ذكر شد، بايد گفت كه بسي جــاي تعجــب و ابهــام اســت كــه چــرا  

تواند دليل و شــاهدي  النزول اين برداشت را كرده كه اين مسأله مي خرمشاهي از مبحث اسباب 

بر اين مطلب باشد كه قرآن از روي مماشات و تسامح، مسائل فرهنگي را در خــود جــاي داده  

و لذا اگــر در مــواردي مخــالف واقــع و قــوانين علمــي بــود، نبايــد آن را انكــار كــرد؛ چراكــه  

  النزول عام و فراگير است. ها و احكام آيات اسباب ها و عبرت طور كه گذشت پيام همان 
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  قصد تخطئه يا اصلاح. انعكاس فرهنگ جاهليت در قرآن به٢-١-٣
كنــد، وجــود  عنوان دليلي بر ادعاي خود مطرح مي دومين موردي كه خرمشاهي آن را به 

نويســد: «مــورد ديگــر راه  مواردي از آداب و رسوم و عقايد جاهليت در قرآن است. ايشان مي 

هايي از فرهنگ يا شبه فرهنگ جاهليت در قرآن كــريم اســت، بــه ايــن قصــد كــه  دادن پديده 

اصطلاح از آنان احكام امضايي پديد آيد؛ يعني احكــامي كــه  تخطئه شود و اصلاح گردد و به 

صورت ديگري سابقه داشته است و شارع اسلام آن را با تغيير و تحــولي در قــرآن  درگذشته به 

). ايشان همچنين به مــواردي از قبيــل: حــج، ظهــار، لعــان،  ٩٣: ١٣٧٤آورده است» (خرمشاهي، 

  ). ٩٣- ٩٤عنوان شاهد مثال اشاره كرده است (همان: زنده به گور كردن دختران به 

  بررسي و نقد
كه به بررسي و نقد اين دليل بپــردازيم، بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه  پيش از آن 

  هاي موجود عصر خويش سه گونه بوده است:  برخورد قرآن كريم با فرهنگ 

  ــرده و    برخــورد ــت را رد ك ــد دوران جاهلي ــياري از آداب و عقاي ــرآن بس ــاري: ق انك

)، تكبــر و  ١٨هــا (يــونس/  شدت با آن برخورد كرده است؛ مانند: اعتقاد به شفاعت بت به 

)،  ٣١؛ اســراء/ ١٥١)، كشتن نوزاد به خاطر فقر و تنگدستي (انعــام/ ١فخرفروشي (تكاثر/ 

  ). ١٣٠عمران/ رباخواري (آل 

   برخورد اثباتي: قرآن كريم برخــي از عقايــدي كــه در دوران جاهليــت رواج داشــته و

ريشه آن اعتقادات اديان آسماني پيشين بــوده را پذيرفتــه اســت؛ ماننــد: اعتقــاد بــه خــالق  

قعــده،  هــاي حــرام (ذي )، حــرام بــودن جنــگ در ماه ٦١- ٦٣جهان بودن االله (عنكبــوت/  

  ). ٣٦؛ توبه/ ٢١٧(بقره/   ١حجه، محرم، رجب) ذي 

   برخورد اصــلاحي: قــرآن كــريم بســياري از آداب و رســوم و عقايــد جاهليــت را نيــز

)، احكــام طــلاق  ٢- ٣)، ظهار (مجادله/  ١٥٨اصلاح نموده است؛ مانند: آداب حج (بقره/ 

 ). ٢٢٦)، ايلاء (بقره/ ٢٢٩(بقره/ 

 
) اما اصل اعتقاد به حرام بودن چهار ماه ٣٧دادند (توبه/  های حرام را تغییر می. هرچند گاهی اوقات در عصر جاهلیت ماه١

 ). ٢١٧اند. قرآن آن فرهنگ اولیه را اثبات و فرهنگ تغییر آن را رد کرده است (بقره/ های سال را داشتهاز ماه
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شــود كــه اكثــر  با مطالعه موارد بازتاب يافته از فرهنگ عصــر نــزول در قــرآن مشــخص مي 

 اتفاق اين اعتقادات و آداب و رسوم در قرآن يا رد و انكار شده و يا اصلاح شده است. قريب به 

پس از بيان اين مقدمه بايد گفت كه قرآني كه ادعاي جهاني و جاودانگي را دارد، در مرحلة اول  

بايد مسائل و مشكلات اعتقــادي، اخلاقــي، اجتمــاعي و غيــرة جامعــة مخاطــب خــود را اصــلاح كنــد.  

همچنين بايد در نظر داشت كه قرآن در خلأ نازل نشده كه يك سري مطالب كلي را بيــان كنــد. بلكــه  

صــورت مصــداقي مســائل و  سال در مواجهة پويا با جامعة خــود نــازل شــده و بايــد به   ٢٣قرآن در طول  

) ناميــده و حــداقل  ٨٩» (نحل/  تبیانا لکل شیءٍ كرد. قرآن خود را « مشكلات فرهنگي آنان را اصلاح مي 

توان از اين آيه داشت، اين است كه طبق گفتة مفسران شيعه و سنّي قرآن تمام چيزهايي  برداشتي كه مي 

،  ١٤٢٢عطيه،  ؛ ابن ٤١٨:  ٦تا، ج  كه در امر شريعت و دين به آن نياز هست را بيان كرده است (طوسي، بي 

)؛ بنابراين اقتضاي تبيان بودن اين است كه قرآن ابتدا مشكلات فرهنگي جامعــه خــود را حــل  ٤١٥:  ٣ج  

پردازد و احكــامي  نويسد: «اگر قرآن به مسائل عصر خود مي كند. يكي از پژوهشگران در اين زمينه مي 

كند كه مختص به رفتارهاي دوران خود هست، به اين دليل است كه به مشكلات و نيازهــاي  را بيان مي 

آنان نظر دارد و در حقيقت پاسخ پرسش مخاطبان است. اگر قرآن ظهــار، لعــان، زنــا و... را حــرام بيــان  

ها مبتلا بوده است و لذا دستورات قرآن ملموس  روست كه جامعه معاصر او به اين بيماري كند، ازآن مي 

  ). ٥٣:  ١٣٨٠و مطابق با نيازها و درمان دردهاي آنان است» (ايازي،  

هاي تربيتي و يا احكامي كه  نكته درخور توجه آن است كه، چنانچه پيش از اين بيان شد، پيام 

  ناظر به فرهنگ عصر نزول است، جامع و فراگير است و فقط مخصوص مردمان عصر نزول نيست. 

  در پايان اين بخش تذكر سه نكته ضروري است: 

  ــه جــن) فقــط    برخــي از اعتقــادات و باورهــايي كــه در قــرآن آمــده (ماننــد اعتقــاد ب

مخصوص مردمان قرن هفتم شبه جزيره عربستان نيست؛ بلكه ساير ملل و اقوام نيز چنــين  

  ). ٧٠٨: ٦، ج  ١٩٧٦اند (جواد،  اعتقاداتي داشته 

   ،بسياري از اعتقادات و باورهاي عصر نزول كــه در قــرآن انعكــاس يافتــه (ماننــد نمــاز

ها در قرآن به خــاطر تثبيــت  حج، روزه و...) ريشه در اديان الهي پيشين دارد و وجود آن 

  ). ١٥١:  ١٣٨٨يا اصلاح آن اديان الهي است (رضايي،  

   بسياري از باورهاي ديگر كه در قرآن آمده نيز جنبه عمومي دارد و متناسب با فطــرت
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ها بروز و ظهور دارد؛ مانند: اجراي عدالت (نســاء/  ها و مكان انساني است و در همه زمان 

 ) و... . ٢٣)، نيكي به پدر و مادر (اسراء/  ٢٧)، رعايت امانت (انفال/  ١٣٥

 هاي بيانيهاي زباني ادبي و شيوه. قالب٣-١-٣

شاهد ديگري كــه مؤلــف مقالــه در تأييــد نظريــه خــود آورده و آن را مصــداق بازتــاب  

هاي  ادبــي و شــيوه  - قــرآن از امكانــات و قوالــب زبــاني   فرهنگ زمانه در قرآن دانسته، استفاده 

  ). ٩٤:  ١٣٧٤بياني اعم از رعايت سجع، سوگند، نفرين و تشبيه است (خرمشاهي،  

  و نقد بررسي
پيش از نقد اين مطالب، بايد اين نكتــه روشــن شــود كــه منظــور خرمشــاهي از بيــان ايــن  

هاي ديگر از شيوه بياني و ادبــي و  مطالب چيست؟ آيا منظورش اين است كه قرآن مانند كتاب 

زباني مخاطب خــود اســتفاده كــرده؟ يــا منظــورش ايــن اســت كــه قــرآن در بيــان تشــبيهات و  

هاي ادبــي بــه فرهنــگ عصــر خــود توجــه داشــته اســت؟ يعنــي از همــان  تمثيلات و ساير آرايه 

  تشبيهات و استعارات معهود نزد عرب جاهلي استفاده كرده است. 

هاي زباني ماننــد:  اگر منظور ايشان فرض اول باشد، در پاسخ بايد گفت: استفاده از قالب 

زبانان نيست، بلكه ادبيّات و زبان ســاير ملــل و  تشبيه، استعاره، قسم، نفرين و... مخصوص عرب 

). گذشــته از  ٦٠:  ١٣٨٠اقوام مملو از اين نوع شيوه سخن گفتن و انتقال مفــاهيم اســت (ايــازي،  

اين، قرآن از ادبيّات و زبان و نحوة ســخن گفــتن (ماننــد: ســوگند يــاد كــردن، تشــبيه و تمثيــل  

هاي ابــزاري از  آوردن و...) براي القاي مطالب به بهترين وجه اســتفاده نمــوده و چنــين اســتفاده 

ضروريات هر سخن و متني است؛ زيرا هدف از سخن گفتن ارتباط برقرار كردن اســت و ايــن  

ناپــذير  كارگيري قوالب زبــاني ضــروري و اجتناب شود. لذا به امر جز با ادبيّات قوم حاصل نمي 

هاي زباني و صــنايع ادبــي رايــج بــراي تفهــيم مفــاهيم بلنــد و  است. قرآن كريم نيز از اين قالب 

هاي  هاي ژرف و متعالي خود استفاده نموده است. البته بايد توجه داشت كه قــرآن از شــيوه پيام 

اي كاملاً نو و بــديع اســتفاده كــرده كــه اعجــاب همگــان  گونه بياني معهود نزد عرب جاهلي به 

قــرن    ١٤) و پــس از گذشــت  ٩٨:  ٢٩، ج  ١٤١٢ازجملــه مخالفــان را برانگيختــه (ر.ك: طبــري،  

  اي مانند قرآن ارائه دهد. هنوز كسي نتوانسته حتي سوره 
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در پاســخ بايــد گفــت: هرچنــد معــاني و   ١اما اگــر منظــور خرمشــاهي فــرض دوم باشــد، 

نــازل شــده امــا ايــن حقــايق و معــاني در    (ص) حقايقي از سوي خدا از طريق وحي بر پيامبر اكرم 

ْ  قالب الفاظ، حروف و كلماتي استفاده شده كه جنبة بشري دارد و مطــابق آيــة «  ــِ  َ ْ ــَ رْ
َ
ــَ أ وَ

 ُ َ  َ
ِ
ّ َ ُ ِ  ِ ِ ْ

َ
نِ  َ ِ ِ  

َّ
لٍ إِ ُ ) هر پيامبري ناچار است مفاهيم ژرف و متعــالي را در  ٤» (ابراهيم/ رَ

هــا  قالب كلماتي بريــزد كــه در ميــان مــردم آن و مخاطبــان آن رواج دارد؛ و اگــر بناســت واژه 

تواند بدون الفاظ متــداول مــردم عصــر خــود مفــاهيم و  كس نمي وسيله انتقال معاني باشد، هيچ 

عــاني بلنــد در قالــب الفــاظي  كه م اي نيست جز آن معاني را به ديگران منتقل كند؛ بنابراين چاره 

  ها مأنوس است. ريخته شود كه بشر با آن 

شايان ذكر است كه اگر در قرآن از تشبيهات و تمثيلات و اســتعاراتِ آشــنا بــراي مــردم  

كردنــد بــه حمــار  عصر نزول مانند: تشبيه يهوديــاني كــه بــه دســتورات كتــاب خــود عمــل نمي 

هاي جهــنم بــه  )، تشــبيه شــراره ٦- ٨هــا (قمــر/  ها از قبرها بــه ملخ )، تشبيه خروج انسان ٥(جمعه/ 

) استفاده كرده، به اين دليل است كه قرآن در محيطــي خــاص نــازل  ٣٢- ٣٣شتران (مرسلات/  

اند؛ لذا شرايط محيط و سطح افق فكري مخاطبــان  اي داشته شده و مخاطبان آن خصايص ويژه 

جهت از مثل و تشبيه و ساير صنايع ادبي براي آسان ســاختن  خود را در نظر گرفته است و بدين 

درك مطالب سودمند اما پيچيده بهره برده و از اين طريق مقصود خــود را بــه مخاطبــان منتقــل  

كرده تا مفــاهيم عقلــي و ذهنــي دشــوار را عينــي كنــد و مطالــب را واضــح و قابــل فهــم ســازد  

  ). ٣١:  ١٣٨٨زاده و افشاري،  (فتاحي 

  همچنين در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است: 

  از تمثيلات، تشبيهات و استعارات حالت عام دارد و فقط مخصوص منطقــه خــاص    بسياري

َّ  )؛ ماننــد آيــات: « ٥١:  ١٣٩٥منش،  ؛ صــالحي ٣٢و مردم عصــر بعثــت نيســت (ر.ك: همــان:   ُ
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َ
 َ ِ

َّ
ــ  ا

ُ َ
ــ َ وَ 

 
َ

ن
ُ
ِ ْ َ  

َ
 ْ ُ َ  ٌ ْ ُ  ٌ ْ ُ ُ اءً 

َ
ءً وَِ َ  دُ

َّ
ُ إِ َ ْ َ  

َ
 َ

ِ  
ُ
ِ
ْ َ ي  ِ

َّ
ءَ  )، « ١٧١» (بقره/  ا َ ــَّ ي ا ِ

ْ
ــ

َ
مَ  ْ َ

 َ ِ ِ
َ

ــ ــَّ 
ُ
 

َّ
ــَ إِ ْ َ َ ا 

ً ــْ هُ وَ
ُ
ــ ِ

ُ
 ٍ

ْ
ــ

َ
 

َ
ل وَّ

َ
 أ

َ ْ
أ

َ ــَ  َ َ
 ِ

ُ ُ ْ
ِ  ِ

ّ
ِ ِّ  ا

ِ
ّ
َ ْ  ) و « ١٠٤» (انبيــاء/  َ ــَ وَ 

 
 منظور ایشان همین فرض دوم است؛ چرا که فرض اول  ١

ً
. هرچند خرمشاهی منظور خود را دقیق مشخص نکرده اما احتمالا

 لازمه هر تفهیم و تفاهم و ارتباط برقرار کردن است. 
ً
 کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و اصولا
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 ٍ ِ
َ
نٍ 

َ َ  ِ  
ُ

ِ
ّ ِ ا ِ ي  ِ

ْ َ وْ 
َ
ُ أ ْ َّ ُ ا ُ َ ْ َ َ ءِ  َ َّ َ ا ِ  َّ َ

 َ َّ
َ َ َ

 ِ
َّ

ِ  
ْ

ك ِ
ْ   ). ٣١» (حج/ ُ

  ها بــه فرهنــگ عصــر نــزول توجــه  هاي بياني كه در آن آن دسته از صنايع ادبي و شيوه

ها نيــز بــراي همگــان  شده نيز، بدان معنا نيست كه براي ديگران قابل فهم نباشد؛ بلكه آن 

هاي ايــن  توانند زيبايي قابل فهم است؛ بنابراين ديگران و غير معاصران نزول قرآن نيز مي 

  آيات را درك كنند. 

  هايي از زبان، ادبيّــات و فرهنــگ عصــر نــزول انعكــاس يافتــه و  هرچند در قرآن جلوه

ناپذير است امــا قــرآن آنچــه را  چنانچه پيش از اين گفته شد، اين امر ضروري و اجتناب 

كند برخلاف حقيقت و واقعيــت نيســت و از امــر باطــل و خــلاف علــم اســتفاده  بيان مي 

ٍ كند: « نمي  ِ َ  ٍ ِ َ  ْ ِ  
ٌ

ِ
ْ َ
 ِ ِ

ْ َ
 ْ ِ  

َ
ِ وَ ْ

َ َ  ِ
ْ َ  ْ ِ  

ُ
ِ َ ْ ِ ا ِ

ْ
َ  

َ
 ).  ٤٢» (فصلت/ 

  بيني و اعتقادات و باورهاي مردم عصر نزول نيــز كــه  در برخي از تعبيراتِ منطبق با جهان

شبهه مخالف واقع و مخالف علم بودن را داراست، بايد اين نكتــه را توجــه داشــت كــه در  

ها را اصلاح و تصــحيح كــرده  كاربرده اما آن گونه موارد قرآن هرچند آن تعبيرات را به اين 

عنوان مثال عقيــدة عــرب  )؛ به ٨٥:  ١٣٨٠كاربرده است (ايازي،  و در معناي موردنظر خود به 

جاهلي از واژة «مجنون» كه معادل فارسي آن «ديوانه» است ايــن بــوده: «انســاني كــه بــر اثــر  

ضربات جن آسيب ديده است». قرآن هرچند از اين واژه استفاده كــرده امــا منظــور از ايــن  

).  ١٦٨:  ١٣٩٨واژه در قرآن كسي است كه دچــار اخــتلالات روانــي شــده اســت (زمــاني،  

نمونه ديگر آيات مربوط به حركت خورشيد است كه اگرچه برخــي از مفســران آن را بــر  

) امــا  ٣٨١- ٣٨٢:  ١٨، ج  ١٣٧١شــيرازي،  انــد (ر.ك: مكارم همان نظريات ســابق تطبيــق داده 

اي كنار هم چيده شده كه قابليت اين را دارد كــه بــا  گونه هاي قرآن به جالب است كه واژه 

 ها را اثبات كرده، قابل تطبيق باشد. نظرياتي كه علم امروزي نيز آن 

 هاي دخيل. استفاده از واژگان زبان عربي عصر نزول و واژه٤-١-٣

داند، استفاده قــرآن از واژگــان  مورد ديگري كه نويسندة مقاله شاهدي بر نظريه خود مي 

نويسد: «مورد ديگر اين اســت كــه خداونــد از واژگــان  عربي عصر نزول قرآن است. ايشان مي 

هــا) وجــود  واژه هاي قرضــي (يــا وام زبان عربي عصر نزول قرآن كه در آن مانند هر زباني واژه 

واژه غيرعربــي   ٢٠٠داشته است، استفاده برده است. همين اســت كــه در قــرآن كــريم بــيش از 
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). ايشــان همچنــين  ٩٥:  ١٣٧٤شــود» (خرمشــاهي،  واژه فارســي ديــده مي   ٥٠ازجمله نزديك بــه 

نويسد: «نثر قرآن كريم با اختصاصــاتي كــه دارد از واژگــانش گرفتــه تــا دســتور زبــانش يــا  مي 

امكانات بلاغي و بيــانيش، ازلــي نيســت بلكــه برگرفتــه از زبــان عربــي شــفاهي (و نــام بــدون و  

نامكتوب) عربستان در اوايل قرن هفتم ميلادي است و در آن حتي خصوصــيات لهجــة (لهجــة  

  ). ٩٥شود» (همان: ندرت ساير لهجات قبايل عرب) ديده مي قريش و به 

  و نقد بررسي
هاي معاصــر نــزول،  كه پيش از اين اشاره شد، استفاده از واژگان معهود و آشنا نزد عرب چنان 

ناپذير است؛ چراكه لازمه تفهيم و تفاهم، اســتفاده از زبــان مشــترك اســت؛  امري ضروري و اجتناب 

  لذا تمام كتب آسماني ازجمله قرآن از واژگان متعارف مخاطبان اوليه خود بهره گرفته است. 

و در بــين مــردم عصــر    ها تعريــب شــده هاي دخيل نيز بايد گفت كه اين واژه درباره واژه 

عنوان مخاطبان اوليــه نــزول قــرآن بــا ايــن واژگــان آشــنا  نزول شناخته شده بوده است و آنان به 

  ). ٣٩٦:  ١، ج  ١٤٢١اند (سيوطي،  بوده 

  زخم، سحر. جن، چشم٥-١-٣
ــن،   ــود ج ــداق (وج ــد مص ــر چن ــه ذك ــود ب ــة خ ــش از مقال ــرين بخ ــاهي در آخ خرمش

تر  عنوان شــواهدي روشــن كند و استعمال اين موارد را در قرآن به سحر) اشاره مي   ١زخم، چشم 

  ). ٩٥- ٩٧:  ١٣٧٤داند (خرمشاهي،  (نسبت به دلايل و شواهد قبلي) بر تأييد نظريه خود مي 

  و نقد بررسي
  در نقد اين موارد نياز است مواردي بيان گردد: 

  ــاد ــبه    اعتق ــردم ش ــوص م ــرده، مخص ــاد ك ــه از آن ي ــف مقال ــه مؤل ــور ك ــن ام ــه اي ب

اند  جزيرهةعربستان عصر نزول نبوده بلكه ساير اقوام و ملــل نيــز چنــين اعتقــاداتي داشــته 

). حتي در قرون معاصر و در جوامع پيشــرفته كنــوني اعتقــاد بــه جــن،  ٦٢: ١٣٨٠(ايازي، 

 
بْصَارِهِمْ . هرچند روایات زیادی درباره چشم زخم رسیده اما باید توجه داشت که آیه «١

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأ وَإِنْ یَکَادُ الَّ

هُ لَمَجْنُونٌ  کْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّ ا سَمِعُوا الذِّ ) که آقای خرمشاهی بدان استناد کرده، مربوط به چشم زخم نیست؛ یعنی  ٥١» (قلم/لَمَّ
برداشتی کرده برخی مفسران چنین  آیه  اگرچه  بین  ارتباطی  که  است  اما صحیح آن  ندارد    ٥١اند  با چشم زخم وجود  قلم 

 ).٧- ٢٤: ١٣٩٧(ر.ک: کلانتری، 
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  سحر و... وجود دارد. 

   قرآن در مورد برخي از اين موارد مانند: «جن و سحر و جادو» چنان ســخن گفتــه كــه

توان گفت: قرآن اين موارد را از باب مماشــات بــا فرهنــگ زمانــه عصــر خــود بيــان  نمي 

ها نبوده است؛ لذا اگر در موردي اثبات شود كه آيــاتي  كرده و در پي اثبات يا ابطال آن 

از قرآن مخالف علــم اســت، نبايــد پنداشــت كــه احكــامي از قــرآن ابطــال شــده اســت؛  

  و عنوان مثال در آياتي از قرآن به خلقت جن اشاره شده است: « به 
ُ ــْ

َ
 ْ ــِ هُ  ــَ

ْ َ َ
 

َّ
ن َ ْ َ◌ا

مِ  ُ َّ رِ ا
َ
 ْ رٍ )، « ٢٧» (حجر/ ِ

َ
 ْ ــِ رِجٍ  ــَ  ْ ــِ  

َّ
ن َ ْ  ا

َ َ َ
). يــا در بعضــي  ١٥» (رحمــن/ وَ

نِ آيات به مكلف بودن اجنه اشاره شده است: « 
َ َ َّ

ــ َ ا ُّ
َ
ْ أ ُ َ

 
ُ
غ ُ ْ َ ا  )، « ٣١» (رحمــن/  َ وَمــَ

ونِ 
ُ ُ ْ َ ِ  

َّ
َ إِ ْ

ِ
ْ
َّ وَا

ِ
ْ
ُ ا ْ َ ). همچنــين دربــارة تأثيرگــذاري ســحر در  ٥٦» (ذاريــات/  َ

ــَ  قرآن چنين آمده است: «  َ وَ ْ ــِّ سَ ا ــَّ  ا
َ

ن ُ ِ
ّ

ــ َ ُ وا  ُ َ
ــ

َ
 َ ِ َ َّ

ــ َّ ا ِ
َ
 وَ

ُ
ن َ ْ َ ُ  َ َ َ

 َ وَ 

 ْ ِ  ُ ْ َ  َ َّ  إِ
َ ُ َ  َّ َ  ٍ َ َ

ْ أ ِ نِ  َ ِ
ّ َ ُ  َ  وَ

َ
رُوت َ  وَ

َ
رُوت َ  

َ
ِ
َ
ِ  ِ

ْ َ َ َ ْ  ا
َ َ  

َ
ِل

ْ ْ  أُ ُ
ــ

ْ َ
 

َ َ
ــ  

ٌ َ

 ِ ِ  
َّ
ٍ إِ ــَ

َ
ْ أ ِ  ِ ِ  

َ
رِّ

َ
ِ  
ْ ُ  َ ِ وَ ِ وْ

َ
ءِ وَز ْ َ ْ َ ا ْ َ  ِ ِ  

َ
ن

ُ
ِ
ّ َ ُ  َ  َ ُ ْ ِ  

َ
ن ُ َّ َ َ َ َ  

َ
ن ُ ــَّ َ َ َ ِ وَ

َّ
ــ نِ ا

ْ
ذ

 ُ ُ َ ْ َ  
َ
ْ وَ

ُ ُّ ُ َ   ). ١٠٢(بقره/ »  َ 

اي دربارة مسأله جن و سحر سخن گفته كــه  گونه شود، قرآن به طور كه ملاحظه مي همان 

دارد؛ بنابراين دو راه بيشتر وجود ندارد؛ يــا بايــد بپــذيريم آيــات   ها نشان از واقعيت خارجي آن 

قرآن حق و حقيقت و مطابق واقع است و يــا بايــد آيــات قــرآن را انكــار كنــيم و ديگــر راهــي  

وجود ندارد كه بگوييم اشارة قرآن به وجود جن و ســحر از بــاب همراهــي بــا فرهنــگ عصــر  

بايســت  بوده است؛ چراكه اگر اين آيات از باب هماهنگي بــا فرهنــگ مــردم بــود، حــداقل مي 

 كرد، نه با تفصيل و جملات خبري. ها به نحوة اشاره و گذرا اشاره مي قرآن به آن 

  هــا را نــدارد و نســبت بــه  امروز نه نفياً و نه اثباتاً توان ورود در عرصه ايــن گزاره  دانش

ها ساكت است و دليلي بر انكار اين امور ندارد. لــذا صــرف ســكوت علــم دليلــي بــر  آن 

  ). ٣٦٦:  ١٣٧٦خرافي بودن و مخالف واقع بودن نيست (پترسون و ديگران،  

  دانيم  عنوان مثــال: مــي شواهدي بر اثبات و واقعي بودن اين امور غيبي وجــود دارد؛ بــه

دهنــد كــه معلــول اســباب مــادي و  اي انجام مي العاده ساحران يا مرتاضان كارهاي خارق 

طبيعي نيست؛ مانند: دادن خبرهاي غيبي، حركــت بعضــي اشــيا بــدون تمــاس بــا آن و...  



 ۸ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۷۲

 
 

 

) و يا اينكه كافران و مشركان همواره معجزات پيــامبران را  ٢٤٣:  ١، ج  ١٣٩٠(طباطبايي،  

دادنــد  لقــب «كــاهن» مي  (ص) كردند. همچنين به پيــامبر اكــرم به سحر و جادو و تشبيه مي 

دادنــد يــا  ) و كاهنان كساني بودند كــه خبــر از گذشــته و آينــده مي ٤٢؛ حاقه/ ٢٩(طور/ 

كردنــد (طريحــي،  مردم براي پيدا كردن اشيا گم شده يا دزديده شده به آنان مراجعه مي 

). همچنين گفته شده كاهنان اين خبرهــاي غيبــي را از طريــق ارتبــاط بــا  ٩٨:  ٥، ج  ١٣٧٥

هايشان با واقــع  ). اين افراد اگرچه هميشه گفته ٤١٣:  ٩تا، ج اند (طوسي، بي داده جنيان مي 

دادند. حتــي در عصــر  آيد اما روشن است كه بعضي خبرهاي درستي نيز مي جور درنمي 

  هاي غيرطبيعي دارند. كنيم كه بعضي افراد چنين قدرت حاضر نيز مشاهده مي 

اين بود شواهد و دلايلي كه خرمشاهي بر ادعاي خود اقامه كرده بود امــا پــس از نقــد و    

هايي  هــا و اشــكال بررسي اين شواهد و دلايل بايــد گفــت كــه كليــت ايــن ادعــا نيــز بــا چالش 

 پردازيم. روست كه در ادامه به آن مي روبه 

  هاي فرضيه انعكاس فرهنگ زمانه در قرآنها و چالش. اشكال٢-٣
ادعاي خرمشاهي گذشته از نقدهايي كه بر شــواهد و دلايــل آن ايــراد شــد، كليــت ايــن  

  روست.  شود روبه ها اشاره مي هايي كه در ذيل به آن فرضيه نيز با ابهامات اشكالات و چالش 

بيشتر اشاره شد قرآن با بسياري از عقايد باطل و خرافي مــردم عصــر نــزول بــه مبــارزه    چنانكه 

)، شــريك قــرار دادن جنيــان  ٤١ها را رد و ابطال كرده است؛ مانند: پرستش جن (سبا/  برخاسته و آن 

وجود اگــر گفتــه شــود برخــي از  ). بــااين ١٩)، مؤنث دانستن ملائكه (زخرف/  ١٠٠براي خدا (انعام/  

آيات قرآن به خاطر همراهي با عقايد مردم عصر نزول است (هرچند خرافي و مخالف علــم باشــد)،  

اي بايد بپذيريم كــه فــلان  در اين صورت جاي اين پرسش و اشكال است كه طبق چه معيار و قاعده 

ديگر، بــر طبــق چــه  عبارت آيه از باب همراهي با عقايد عصــر نــزول اســت و فــلان آيــه نيســت؟ بــه 

  معياري قرآن بسياري از عقايد عصر جاهليت را تخطئه كرده و برخي را تخطئه نكرده؟ 

ن عقايد و فرهنگ مردم عصر نزول قــرآن و پــيش از آن را «جاهليــت» ناميــده اســت  قرآ 

شــدت از تمايــل  را به (ص) ). همچنين خداوند در سوره اسراء پيامبر اكرم ٥٠؛ مائده/ ٣٣(احزاب/  

وجود، چگونه ممكن اســت بپــذيريم  ). بااين ٧٤- ٧٥دارد (اسراء/  به عقيده مشركان بر حذر مي 

هــا را  هاي غلط و خرافي عصر جاهليت را در خــود جــاي داده و آن كه قرآن باورها و دانستني 
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آنكه چنانكه گذشت شواهد زيادي بر ابطال بسياري از عقايــد  تخطئه و ابطال نكرده است. حال 

جاهليت در قرآن وجود دارد؛ بنابراين اين ادعا كه قرآن بر طبق فرهنگ زمانه ســخن گفتــه بــا  

  تخطئه بسياري از فرهنگ آن عصر در آيات قرآن، سازگار نيست. 

اي از آيات قــرآن ناســازگار اســت كــه در ادامــه بــه برخــي از ايــن  نظريه با مجموعه  اين 

 كنيم: آيات اشاره مي 

 الف) « 
ُّ َ ْ ُ ا ُ ْ َ )، « ٧٣( انعام/  »  َ ِ ــَ ْ ُ ْ َ ا ِ

َ
ــ  

َ َّ
ــ ِ وَإِ

ّ َ ــْ ِ 
َ ــْ

َ َ ــَ 
ُ ْ َ  ِ

َّ
ــ  ا

ُ
ت  آَ

َ ْ
ــ » (بقــره/  ِ

ُ  ) و « ٢٥٢
ِ

ــَ
ْ
َ ا ُ َ  َ َّ  ا

َّ
ُ وَإِن َّ  ا

َّ
ٍ إِ

َ
ْ إِ ِ  وََ 

ُّ َ ْ ُ ا َ َ ْ
َ ا ُ َ ا 

َ َ  
َّ

ُ إِن ــِ َ ْ ). طبــق  ٦٢عمــران/  » (آل ا

كــه لغــويين و مفســرين معنــا  اين دسته از آيات، قرآن و تمــام مطالــب آن حــق اســت و «حــق» چنان 

،  ١٣٩٠؛ طباطبــايي،  ٣٠٦:  ٢، ج  ١٤٣٠اند، به معناي چيز ثابت و مطابق واقــع اســت (مصــطفوي،  كرده 

 )؛ بنابراين معنا ندارد كه بپذيريم برخي از مطالب قرآن خرافي يا مخالف واقع و علم است. ٨:  ٣ج  

لِ ب) «  ْ َ ْ
ِ  

َ ُ  َ  وَ
ٌ ْ َ

 
ٌ

ل ْ َ َ  ُ َّ ). قرآن در اين آيه خود را «قول فصــل»  ١٣- ١٤» (طارق/  إِ

اند، «فصل» به معناي جداكننده حق و باطل است (طبــري،  كه مفسران اشاره كرده ناميده و چنان 

  ). ٤٥٣:  ١٠، ج  ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٩٥:  ٣٠، ج ١٤١٢

ٍ ج) «  ــ ِ َ  ٍ ــِ َ  ْ ــِ  
ٌ
ــ ِ

ْ َ
 ِ ــِ

ْ َ
 ْ ــِ  

َ
ِ وَ ــْ

َ َ  ِ
ْ ــَ  ْ ــِ  

ُ
ــِ َ ْ ِ ا ــ ِ

ْ
َ  

َ
 ٌ

ِ
ــَ بٌ  ــَ ِ

َ
 ُ َّ

ــ »  وَإِ

  گونه مسأله باطلي در قرآن را پيدا نكرده است. ). طبق اين آيه هرگز هيچ ٤٢و    ٤١(فصلت/  

نيــز ناســازگار اســت؛    ١همچنين اين نظريه با روايات مستفيض عرضــه حــديث بــر قــرآن 

اي از آيات قرآن مطابق واقع نباشد، ديگــر معنــا نــدارد احاديــث را بــر قــرآن  چراكه وقتي پاره 

عرضه كنيم. مگر اينكه دايرة احاديث عرضه را محدود كنيم و بگوييم احاديث عرضه مربــوط  

به آن دسته از آياتي نيست كه موافق فرهنگ عصر نزول و مخالف واقع و علم اســت؛ در ايــن  

  صورت نيز برداشتي خلاف ظاهر روايات است و با مطلق بودن روايات سازگاري ندارد. 

دانيم مســلمانان از صــدر اول اســلام تمــام مطالــب قــرآن را حــق و حقيقــت  مــي   چنانكــه 

پنداشتند. همچنين مفسران و فقها در طول اين چهارده قرن بــه تفســير و بررســي ايــن آيــات  مي 

 
،  ١٤٠٧: هر حديثي كه با قرآن مخالف باشد، باطل است» (كليني، کُلُّ حَدِیثٍ لا یُوافِقُ کِتابَ اللهِ فَهُوَ زُخرفٌ . «١مانند:   ١

هِ فَدَعُوهُ . «٢). ٦٩:  ١ج  هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ : پس آنچه كه موافق كتاب خدا است، بدان عمل  فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّ

؛ براي آگاهي بيشتر از اين روايات، ر.ك:  ٦٩:  ١(همان، ج    كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا است، آن را رها سازيد» 

 ). ١٩٦-١٩٧: ١، ج ١٤٠١؛ متقي هندي،  ٦٩: ١، ج  ١٤٠٧كليني، 
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انــد؛ در  هاي گوناگون با استناد بــه قــرآن بيــان كرده اند و احكام مختلفي را در زمينه اقدام كرده 

كــرد كــه يــا  اين صورت اگر ادعاي خرمشاهي صحيح بود، حكمت و لطف خداوند اقتضا مي 

ايــن امــر    (ع) يا يكي از معصومين   (ص) كرد يا اينكه پيامبر اكرم اي از قرآن به اين امر اشاره مي آيه 

اشــتباه  دادنــد تــا علمــا و همچنــين ســاير مســلمانان در ايــن امــور خرافــي و باطــل به را تذكر مي 

كه هيچ آيه يا روايتي نيســت كــه بــه چنــين مطلبــي اشــاره كــرده باشــد؛  افتادند. درصورتي نمي 

  بنابراين اين نظريه با حكمت و لطف خداوند سازگار نيست. 

در دو جا از مقاله خود به ورود هيئت بطلميوسي و طــب جالينوســي در قــرآن   خرمشاهي 

). در پاسخ به اين قضيه بايد گفت: آيات قــرآن  ٩٧و    ٩٥:  ١٣٧٤اشاره كرده است (خرمشاهي،  

با اين نظرات هماهنگ نيست. چراكه اگر منظور خرمشاهي از طب جالينوســي، همــان مراحــل  

گيري و رشــد جنــين باشــد، بايــد گفــت كــه بيــان قــرآن بــا طــب جالينوســي  خلقــت و شــكل 

هايي دارد؛ مثلاً جالينوس معتقد بود كــه اعضــاي اصــلي جنــين از نطفــه مــرد بــه وجــود  تفاوت 

دانست (رضايي زرنــديني،  آيد و همچنين مراحل خلقت انسان را بعد از مضغه، گوشت مي مي 

شــود و ايــن امــر در  )؛ اما از ديد قرآن جنين از نطفه مخــتلط مــرد و زن تشــكيل مي ١٠٧: ١٣٩٩

ا سورة انسان به آن اشاره شده است: «  ً ــِ َ ــً  ِ
َ هُ  ــَ

ْ َ َ َ  ِ ِ
َ ْ َ جٍ 

َ ْ
َ
ٍ أ

َ ْ ُ
 ْ ِ  

َ
ن َ ْ

ِ
ْ
َ ا ْ َ َ

 
َّ
»  إِ

:  ١١، ج  ١٤٣٠) كه منظور از نطفه امشاج (مختلط)، نطفه مرد و زن است (مصــطفوي،  ٢(انسان/ 

  (ع) كند؛ ماننــد روايــت امــام صــادق ) و روايات رسيده از اهل بيت نيز اين قضيه را تأييد مي ١٢٤

ةِ اخْتَلَطَا جَمِیعــا فرمايد: « كه دربارة «امشاج نبتليه» مي 
َ
جُلِ وَ مَاءُ الْمَرْأ :  ٢، ج ١٤٠٤» (قمــي، مَاءُ الرَّ

ــَ  بندي اســت: « . همچنين طبق آيات قرآن بعد از مرحلــه مضــغه، مرحلــه اســتخوان ) ٣٩٨
ْ َ َ

 َّ ُ

ــً  ْ َ مَ 
َ

ــ ِ
ْ
 ا

َ ْ ــَ
َ َ

ــً 
َ
ِ  

َ َ ْ ُ ْ َ ا ْ َ َ َ  
ً َ ْ ُ  

َ َ َ َ ْ َ ا ْ َ َ َ  
ً َ َ َ  

َ َ ْ ُّ ) و اتفاقــاً  ١٤» (مؤمنــون/  ا

آنچه علــم امــروز آن را اثبــات كــرده، همــين نظــر قــرآن اســت نــه طــب جالينوســي (رضــايي  

  ). ١٢٠:  ١٣٩٩زرنديني،  

درباره هيئت بطلميوســي نيــز بايــد بيــان داشــت، اگــر منظــور خرمشــاهي از ورود هيئــت  

اي در قــرآن بــه ايــن امــر  بطلميوسي در قرآن، گردش خورشيد به دور زمين است كه هيچ آيه 

). همچنين بايد توجه داشت در قرآن آيــات  ١١٨:  ١٣٩٩اشاره ندارد (خاني، جزائري و عشريه، 

عنوان مثــال تعــداد افــلاك در هيئــت  متعددي است كه با هيئت بطلميوسي ســازگار نيســت. بــه 
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عدد (قمر، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري، زحل، ثوابت و اطلس) اســت    ٩بطلميوسي  

) اما در قرآن به هفت آسمان اشاره شده است. نمونه ديگر آيــه  ١٢٧:  ١٣٨١(رضايي اصفهاني،  

ن «  َ  ٍ
َ َ
  

) هست. طبق ظاهر ايــن آيــه اجــرام در افــلاك خــود  ٤٠؛ يس/ ٣٣» (انبيا/ ُ

كنــد امــا  كــه طبــق هيئــت بطلميوســي فلــك حركــت مي كنند و شــناورند، درحالي حركت مي 

).  ٢٥٤: ١٣٩٣؛ مصــباح يــزدي، ٣٢- ٣٣: ١١تــا، ج كواكب و اجرام در افلاك ثابتند (امــين، بي 

ها پس از نزول قرآن و در زمان خلافت عباسيان بــا هيئــت  گذشته از اين مطالب، مسلمانان سال 

)؛ بنابراين ادعاي ورود طب جالينوســي و  ١٢٧: ١٣٨١بطلميوسي آشنا شدند (رضايي اصفهاني، 

بــاز  ،  از اساس باطل است و طرح آن اگرچه از باب ذكر مثال باشــد  ١هيئت بطلميوسي در قرآن 

  شود. هم موجب تشويش اذهان به ساحت قرآن كريم مي 

  نتيجه
و اصطلاحات مردم عصــر نــزول قــرآن    ها در اين پژوهش دريافتيم كه اگر قرآن از واژه 

ناپــذير اســت؛ چراكــه لازمــة  در تفهيم مطالب استفاده نموده، اين امــر كــاملاً طبيعــي و اجتناب 

گفتگو اين است كه طرفين گفتگو با زباني كه به آن آشــنا هســتند بــا يكــديگر گفتگــو كننــد.  

قصــد  همچنين در قرآن به بسياري از عقايد و آداب عصر جاهلي اشاره شده اما اين اشاره يــا به 

ابطال و تخطئه اين عقايد بوده يا تصحيح آن و يا اگر آن عقايد موافــق اصــول انســاني و اديــان  

تــوان نتيجــه گرفــت  پيشين بوده، قرآن آن را تأييد كرده است؛ بنابراين از موارد پيش گفته نمي 

ها و عقايد مردم عصر نزول را هرچند باطل و خرافــي در قــرآن آورده  كه آورنده قرآن، نظريه 

    و هدف آن تأييد و تثبيت، نبوده است. 

 
البته ما می١ برخی مفسران تلاش کردهپذیریم در قرن.  پیشین  نههای  افلاک  تا  آیات قرآن  اند  بر  را  بطلمیوسی  گانه هیئت 

  ) اما فهم مفسران مطلبی است و آنچه که قرآن بیان کرده مطلب دیگر. ٦٦:  ١، ج ١٤١٨تطبیق دهند (ر.ک: بیضاوی، 
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 .العلمیة

  مروي.  تهران: تجدد. رضا تحقيق الفهرست.. )١٣٥٠(محمّد.  نديم،ابن )٤

  الفكر.  دار: بيروت التفسير. فى المحيط البحر). ١٤٢٠( يوسف. بن محمّد ابوحيان، )٥

  للنشر.  سينا قاهره: الديني. الخطاب  نقد). ١٩٩٢( نصرحامد. ابوزيد، )٦

  العربي. الثقافي  المركز بيروت: النص. مفهوم). ١٩٩٤( .----------- )٧

  نا.بي  جا:بي  قرآن. علوم در  العرفان مخزن تفسير. تا)بي ( بيگم.نصرت امين، )٨

  . مبين كتاب  رشت: زمانه. فرهنگ و  قرآن ).١٣٨٠محمّدعلي. ( ايازي، )٩

  العربي. التراث إحياء دار: بيروت التأويل. أسرار  و  التنزيل أنوار ).١٤١٨عمر. ( بن عبداالله بيضاوى، )١٠

سلطاني.   ابراهيم  و   نراقي   احمد  ترجمة  ديني.  اعتقادات   و   عقل  ).١٣٧٦ديگران. (  و   مايكل  پترسون، )١١

  نو. طرح :تهران

شماره    . كيهان  ماهنامةقوم».    با  لساني   هم   و   بشر  با  زباني   هم  در  «وحي   ). ١٣٧٣هدايت. (  سيد  جليلي، )١٢

  .  ٣٧-٤٤. صص:  ٢٣

  . للملايين دارالعلم بيروت: .الاسلام  قبل العرب  تاريخ  في المفصل). ١٩٧٦( علي. جواد، )١٣

  . اسلامي  فرهنگ نشر تهران، .النزولاسباب  ).١٣٨٩محمّدباقر. ( حجتي، )١٤

  .دارالساقي  بيروت:. الحداثه و  الاسلام كتاب مقالات سلسله. الواقع و  الوحي. )١٩٩٠حسن. ( حنفي، )١٥

 مخالف  وجودآيات   پندار   نقد  و   ارزيابي ). «١٣٩٩(   عشريه.   جزائري و رحمان   سيدحميد   محمّدرضا،   خاني، ) ١٦

- ٢٤صص:    . ٢٦. شمارة  حديث   و   قرآن   مطالعات   فصلنامه   نزول».   عصر  مخاطبان   باورداشت  مطابق   و   علم 

١ .  

. صص:  ٥. شمارة  بينات   مجله  كريم».  قرآن  در  زمانه  فرهنگ  بازتاب«  ).١٣٧٤بهاءالدين. (  خرمشاهي، )١٧

٩٧-٩٠  .  

  . قتيبيه دار دمشق: الملحدون. و   القرآن  ).١٤٠٠(عزة.  محمّد دروزه، )١٨
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  . البوسيه مكتبه منشورات چاپ هشتم. بيروت: الكتاب. و   القرآن ).١٩٨٢يوسف. ( حداد، دره )١٩

  . گلشن  افست چاپ شركت تهران: .دهخدا   نامهلغت  ).١٣٤١اكبر. ( علي  دهخدا، )٢٠

. صص:  ٤شمارة    فصلنامه مطالعات تفسيري.). «قرآن و فرهنگ زمانه».  ١٣٨٩رستمي، حيدرعلي. (  )٢١

٦٥-٨٦  .  

  . مبين  كتاب رشت:  قرآن. علمي  اعجاز در  پژوهشي  ).١٣٨١محمّدعلي. ( اصفهاني، رضايي  )٢٢

  درباره   جالينوس  و   ارسطو  هاييافته  از  قرآن  اقتباس  ديدگاه  نقد). «١٣٩٩(  رضا.حسن  زرنديني،  رضايي  )٢٣

 . ١٠٣-١٢٦صص:   .٢٨شمارة . خاورشناسان  پژوهي قرآن فصلنامه  .»جنين تكوين مراحل

«١٣٨٨(  رضا.حسن  رضايي، )٢٤   قرآن   فصلنامه  زمان».  فرهنگ   از  قرآن  تأثيرپذيري  و   مستشرقان). 

  . ١٣٧ -١٦٢صص:  . ٦شمارة  .خاورشناسان  پژوهي

  .دارالمعرفه بيروت: القرآن. علوم في البرهان). ١٤١٠( محمود. زركشي، )٢٥

  . كتاب بوستان قم: چاپ هفتم. قرآن. و  مستشرقان  ).١٣٩٨محمّدحسن. ( زماني، ) ٢٦

:  بيروت  سوم.  چاپ  التنزيل.  غوامض  حقائق  عن  الكشاف).  ١٤٠٧(  عمر.  بن  محمود  زمخشرى، )٢٧

  . العربي  دارالكتاب

  . العربي  دارالكتاب بيروت: القرآن. علوم في الاتقان ).١٤٢١بكر. ( ابي  بن عبدالرحمان سيوطي، )٢٨

. شمارة  وحي  پرتو   مجلة   زمانه».  فرهنگ  و   قرآن   هايمثال   هاي استعاره«  ). ١٣٩٥مريم. (  منش،صالحي  )٢٩

  . ٣١-٥٢. صص: ١

  قبسات.پژوهشي  -فصلنامه علمي ). «قرآن و فرهنگ عصر نزول».  ١٣٨٧تاش، عبدالمجيد. (طالب )٣٠

  .   ٧٩- ٩٦. صص: ٤٨شمارة 

  . للمطبوعات الأعلمي  مؤسسة: بيروت القرآن.  تفسير في الميزان ).١٣٩٠محمّدحسين. ( طباطبايى، )٣١

 . خسرو  ناصر: تهران القرآن. تفسير في البيان  مجمع ).١٣٧٢حسن. ( بن فضل طبرسى، )٣٢

  .المعرفة دار: بيروت القرآن.  تفسير فى  البيان جامع  ).١٤١٢جرير. ( بن محمّد طبرى، )٣٣

  . مرتضوي تهران: البحرين. مجمع ). ١٣٧٥محمّد. ( بن  فخرالدين طريحي، )٣٤

  .العربي  التراث إحياء دار: بيروت القرآن. تفسير في التبيان تا).حسن. (بي  بن محمّد طوسى، )٣٥

نجميه  فتحيه  زاده،فتاحي  ) ٣٦ (  و    مجلة   زمانه».  فرهنگ  و   قرآن   تمثيلات  و   تشبيهات«  ).١٣٨٨افشاري. 

  . ٩-٣٦ . صص:٢٤. شمارة سفينه

  . العربي  التراث إحياء دار: بيروت الكبير. التفسير). ١٤٢٠( عمر. بن محمّد رازى، فخر )٣٧
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  .  ١٦٠- ١٧٨. صص:  ٦٧شماره  بينات.  مجلة). « قرآن و فرهنگ عصر نزول». ١٣٨٩فقيه، حسين. (  )٣٨

  .دارالكتاب قم: قمي.  تفسير ).١٤٠٤ابراهيم. ( بن علي  قمي، )٣٩

(  علي   كلانتري، )٤٠ إن  ارتباط  تفسيري  «بررسي   ).١٣٩٧اكبر.    مجلةزخم».  چشم   مسأله  و   يكاد   آية 

 . ٧- ٢٤صص:  .٣٤شمارة  .تفسيري  مطالعات 

  . الاسلاميه  دارالكتب تهران: كافي.ال  ).١٤٠٧يعقوب. ( بن محمّد كليني، )٤١

  . كمانگير قم: منزوي. علينقي  ترجمة اسلام. دربارة هاييدرس   ).١٣٥٧ايگناس. ( گلدزيهر، )٤٢

( متقي  )٤٣ الدين.  حسام  بن  علي  الافعال.).  ١٤٠١هندي،  و  الاقوال  سنن  في  بيروت:   كنزالعمال 

  مؤسسه الرساله. 

  .پژوهشيار شركت تهران: شناسي.جامعه   مقدمات   ).١٣٦٣منوچهر. ( محسني، )٤٤

 . )ره(خميني  امام مؤسسه چاپ هفتم. قم: قرآن. معارف ).١٣٩٣محمّدتقي. ( يزدي، مصباح )٤٥

  .العلميه دارالكتب بيروت: الكريم. قرآن كلمات  في التحقيق  ).١٤٣٠حسن. ( مصطفوي، ) ٤٦

  . التمهيد مؤسسه  قم: القرآن. علوم في التمهيد الف). ١٣٨٨محمّدهادي. ( معرفت، )٤٧

  . سمت تهران: قرآن. تاريخ  ب). ١٣٨٨. (------------- )٤٨

(  معلمي، )٤٩   و   تاريخ  مجلة  اسلام».  به   او   هايرهيافت  خاستگاه  و   دمشقي   «يوحناي  ).١٣٩٨مصطفي. 

  . ٣-٣٣صص:   .٣٠ شمارة .اسلامي  تمدن

  . كبير امير تهران:چاپ هشتم.  فارسي. فرهنگ ).١٣٧١محمّد. ( معين، )٥٠

 الاسلاميه  الكتب دار: تهران نمونه.  تفسير  ).١٣٧١ناصر. ( شيرازى، مكارم )٥١
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